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 عری با دردهای بزرگ شا
 

 

 سعید رضوانی 
 

 

-ها و فرهنگپیدایشِ تمدّن  از ابتدای  .دارد  انساندیرینگی  به  ای  سابقه  بینش و منشِ اجتماعی   حیثِبه  گراییچپ

بشری یعنی  های  آن،  از  پیش  نامِ  هزاران سال  نظریهنخستین  که  و  صفحۀ بر    چپسیاسیِ    مکتبِپردازانِ  بانیان 

نابرابری میانِ تفاوت باشند؛  فقر و نیازِ همنوعانِ خود بی  نسبت بهاند  توانسته نمیکه    کسانی اند  ه، بودتاریخ ثبت شود

را بدیهی و طبیعی نمی  بشر  بودهاند؛ موهبتدیدهابناءِ  از آن برخوردار  را که  اکتسابی، حقِّ  هایی  از ذاتی و  اعم  اند، 

نمی خود  و محرومدانستهمسلمِّ  هاند  از  دیگران  را  ان موهبتمیتِ  بیها  نمینتیجۀ  آنان  توان می  اند.پنداشتهلیاقتیِ 

بیگانه   «چپ»تهی و با راه و روشِ  «گرایانچپ»عی از جمعرصۀ زندگیِ تاریخِ انسان نیز  حتیّ در ماقبلتصوّر کرد که 

آدمیانیودهبدر آن دوران هم  یحتمل  نبوده است.   سرنوشتِ   ، اندهکردنسبت به ضعفا احساسِ مسئولیت می  که  اند 

.  اند کوشیدهمیو در حدِّ امكان برای بهتر کردنِ شرایطِ همنوعانشان    شده استموجبِ رنجشان می  ینایرسنابسامانِ  

از رنجِ    ،طلبیبرابری  و  خواهیاین تصوّر که عدالت پایمال شدۀ آنان  محرومانتلاش برای کاستن  و    و احقاقِ حقوقِ 

جریانِ  است.  بینیِ محض  کوتهپا در عرصۀ وجود گذاشت،    چپِ سیاسیپیدایشِ  با    پذیریِ اجتماعیمسئولیت  اصولاً

 دارِتواند داعیههرگز نمی  اقتصادِ سیاسی  حوزۀدر    مساوات  سیاسیِ شكل گرفته در قرنِ نوزدهم و مبتنی بر دکترینِ

روی و  مفاهیم  همبستگیِ  ابداعِ  چون  و  کردهایی  سیاسی    باشد.   خواهیعدالتاجتماعی  اشكالِ چپِ  به  تاکنون  که 

است، نه   بشریخواهانۀ  عدالتهای  آرمان  وارثِط  ، فق ظاهر شدهدر پهنۀ سیاستِ جهان    گوناگون و گاه بسیار متفاوت

آن و  هم  همیشه    متأسّفانهکه    وارثی  –  هامبتكرِ  آن  برحقامین  اریكۀ قدرت نشستهنبوده، خاصه  بر  .  است  جا که 

که راهی به عرصۀ کشورداری و آندهد، مگر  اجازۀ تحقّق نمیها  انساناجتماعیِ  فكارِ  آمال و ا  بهساختارِ جوامعِ مدرن  

ملیّ و حتیّ بین از همواره  ها  برخی انسانی که  المللی بیابند. همین ضرورت موجب شد تا رنجادارۀ امور در سطحِ 

ریانِ ج.  ظهور کند  اقتصادی-ۀ سیاسیدر کسوتِ نظری   ،ایشان با فقرا  یِحسِّ همدردو    اندبرده صاحبانِ ثروت میستمِ

ملهم آ  سیاسیِ  گرفت،  از  لقب  چپ  بعدها جنبشِ  که  نظریه  بیستمن  قرنِ  امپراتوریِ فراگیر    در  پیدایشِ  به  و    شد 

دوسومِ جمعیتِ قریبِ  خواهِ دولتی بر  قدرت و ایدئولوژیِ تمامیتهیئتِ  در    1980پایانِ دهۀ  تا  که  کمونیسم انجامید  

گسترشِ قلمروِ امپراتوریِ متشكّل از دُوَلِ  جریانِ سیاسیِ چپ، خصوصاً با    نیرو و اهمّیتِافزایشِ  با  ماّ  ا  .بشر مسلّط بود

آننداذهانِ  رفته سوءتفاهمی شكل گرفت که تا امروز  کمونیستی، رفته و اربابِ قدرت در   احزابِ چپ  .بسیاری دچارِ 

جنبشِ چپ داشتند، یعنی خود را بانی و مبدعِ مفاهیم و    ه اهدافِبانحصارطلبانه  نگاهی    های کمونیستیدیكتاتوری

.  کردند توهمّ را به مخاطبانِ خود نیز القا می. آنان همین  دانستند اجتماعی میو همبستگیِ  عدالتهایی چون  آرمان

مراهی  همدلی و ه  ا فضعتوان با  می  چپفعّالِ سیاسیِ    فقط به عنوانِرا رواج دادند که    غلط این تصوّرِ    بدین ترتیب

  وابستگانِهواداران و  فقط    و   ها بود، توان خواهانِ برابریِ حقوقِ انسانمیکمونیستی    مبارزاتِدر چارچوبِ    کرد، فقط

انسان حعِفاتوانند مد چپ می  سازمانیِ احزابِ بالقوّه و بالفعلِ آنتوانایی  ها،ظرفیت، فارغ از  هایثیتِ    ، هاها و امكاناتِ 

راست  باشند.  و    گراییِریشۀ  جنبشِسرخوردگان  از  گرفت.  بریدگان  سراغ  باید  تصوّر  همین  در  را  از    چپ  بسیاری 

اعضای از  احزابِ چپ  هواداران و  ناامید می  سازمانِ، وقتی  پیوند میخود  با آن  تازه  ای  رویهناگاه  به  گسلند،شوند و 

گرایانه بروز راست  رِ، رفتاکنندختیار میا  راست  های، یعنی دیدگاه اندکردی که تا کنون داشتهضدِّ روی  گیرندمی پیش

وکم  بیش  در همۀ جوامعاین پدیده  شوند.  می   راستاجتماعیِ -سیاسی  هایحتیّ جذبِ جریان  در مواردیو    ،دهندمی

شخصیتِ فعّالِ گیرد.  به خود میهنجار  نا بس    رایش به راست دارد، ابعادیآشكارا گجامعه  ایران که  در است و  مشهود  

، امّا پس از جدا شدن از آن به  چپ بودههای  سازمانیكی از  حتیّ عضوِ برجستۀ    هوادار یا  هاسال  که  را  قابس  سیاسیِ
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که البتّه   ،دار استسازد یا کارخانهتمان میساخحالا    هآن ک  شناسیم؛میخوب  ما ایرانیان    ،است  راست گردش کرده

معتقد است »همه نانِ عرضۀ خود را پردازد،  نِ خود میمزد را به کارگرا کمترین دست  دهد ورشوه می  بد نیست، اماّ

مدافعِ سرسختِ اقتصادِ آزاد ،  سنجد آنان میاقتصادیِبا توانِ  را    فرهنگهوش و  مندیِ افراد از  میزانِ بهرهخورند«،  می

این شخصیت آری    .دندااز نوعِ آمریكایی است و ایجادِ هرگونه محدودیت برای صاحبانِ سرمایه را به ضررِ کشور می

تیپ  سانی که به این  ک  است.نویسان »تیپ«  به قولِ داستان  ؛برای ما چنان آشناست که نیازی به توصیفِ بیشتر ندارد

-یك از آنان ریشه در عواطفِ عمیق و نوعگراییِ هیچجامعهاند.  به چپ نگراییده  اخلاقی  دلایلِ  ابهرگز  تعلّق دارند،  

فردی است.  دوستیِ  انگیزه  اهآنهمۀ    نداشته  به  جاهزمانی  مانندِ  حهایی  بهترین  در  خودنمایی،  و  الت  طلبی 

با جنبشِ چپ همراه آرمانتصوّو    اندشده  ماجراجویی،  از  ازدوستانۀ  انسان  هایری  سیاسیِ  آن جدا     سازمانی کنشِ 

 یابد. شان خاتمه می گرایی ایشان با پایانِ فعاّلیتِ حزبیچپندارند؛ 

 

  معاصرِ در شعرِ  ویبلندِ ای هست که با جایگاهِ جا نكتهاینبه گمانِ من  شاملو دارد؟احمد  بطی به ها چه راماّ همۀ این

بار  های چپ  گرایشدانیم که  می.  نیست  ارتباط بیفارسی   از  نخستین  شاملو    1332مردادِ  پیش  نموددر شعرِ    ، رخ 

ز  ا  یانهگراجامعههای  تقریباً همۀ خواستهن دوران  در آ   .در ایران زیرِ نگینِ حزبِ توده بودپ  چتفكّرِ  که    زمانی یعنی  

خودِ    آن بودند.عضوِ  یا    هوادار  خواهعدالتقریب به اتّفاقِ روشنفكرانِ  و    شدهای آن حزب مطرح میبلندگوها و تریبون

از مرداد    شاملو نیز از    هوادارِ  32پیش  آن  حتیّ  برای مدّتِ کوتاهیکودتا  حزب توده بود و پس    رآمد. د  به عضویتِ 

با   اندکی  سیاسینشانههرکه  ادبیاتِ  راحتی  ،  باشد   آشنا  شناسیِ  در   ثیراتِتأبه  را  حزب  به  وابستگی  و  دلبستگی 

 : دشناسبازمیشاملو آن دورانِ شعرهای 

 

 اکنون این منم

 –بیمارانِ کار!  –و شما 

 که زهرِ سرخِ اعتصاب را

 (1330»سرودِ مردی که خودش را کشته است«،  ،نامهقطعکنید به ناچار. ) جانشینِ داروی مزدِ خود می

 

 نامۀ میتینگِ بزرگ متولدّ شدم و من در لفافِ قطع

 های زمانم پیوند یابم. تا با مردمِ اعماق بجوشم و با وصله

 

 تا بسانِ سوزنی فروروم و برآیم

 دیگر وصله زنم های نامتّحد را به یكپارۀ آسمانو لحاف

 –ها حك کنم کلمۀ همه دیوانتا مردمِ چشمِ تاریخ را بر  

 دارم مردمی که من دوست می

 (1331، »حرفِ آخر«، هوای تازهام! )سهمناکتر از بیشترین عشقی که هرگز داشته

 

به حزب عطای   ماه پس از ورود  تنها چند  دستگیرش شد و  یها عضویتِ شاملو در حزبِ توده دیری نپایید. زود قضمّا

سرخوردگی از زعمای حزبِ  شود.آشكار میشاملو   های و آرمان اصالتِ اعتقاد جاست که آن را به لقایش بخشید. و این

از آن سازمان خ بریدن  او چیزی ورای  مساواتخواهی و  نكرد. عدالت  واردگراییِ وی  چپ  بهللی  توده و  برای  طلبی 

سیاست و  نمیشعارها  خلاصه  سازمانی  سیاسیِ  فعاّلیتِ  در  و  بود  حزبی  بوهای  این  که  شد.  از د  بسیاری  برخلافِ 

-فرصت»و جبرانِ  اندوزی  ثروتبرای    ،( به راست نگراییداز آن سخن رفتکه    »تیپ«  )همان  همراهانِ پیشینِ خود

رفته« دست  از  نزد،   های  آتش  و  آب  به  را  مردم    خود  نكردپ به  شرافت  شت  به  ننمود،،  را  تِمنفع  اهانت  از    خود 

تا  سیاسی نشد، اماّ  سازمانِ  گروه و  دیگر عضوِ هیچ  از آن پس  شاملو    .تدانسجامعه جدا نكرد و بر آن ارجح ن  صلحتِم
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های سنگین با تحمّلِ هزینه  نگریست و  دپیرامونِ خوگرایانه به  ی جامعهاز منظرنی که  ماند، بدین مع  پایانِ عمر چپ

قدمی از مسیرِ ا آخرین دفتر،   او، ت شعرِ  . و ندارند  ی دفاع کرد که مدافعانِ زیادی نداشتندشدۀ مردم   از حقوقِ ضایع

 در جوانی برگزیده بود، دور نشد. شاعر هایی که آرمان

 

مفهومِ  است  طبیعیالبتّه   شاملو  که  ذهنِ  در  دستخوشِ    »چپ«  سالیان  شدطیِّ  یافت.    و   تحوّلاتی  عدالتِ  تكامل 

اجتماعی  اسباب  نیاز به هیچ  کهآلی رمانتیك بود، بدین معنی  ایدهاجتماعی برای او در آغاز آرمان و   فراگیرِ    و عللِ 

اتّحبا    –یك قدم    ، درشضیاتتو مق  موجباتپرداختن به  شد آن را، بدون  ینداشت و م دیه و اعتصاب و اگر اتشكیلِ 

دورانِ نزدیكیِ  هایی که از شعرهای  ثالبازتابِ این ذهنیت را در م  .آورد و حاکم کرد  پدید   –  مبارزۀ مسلّحانه  ،نشد

ها  ترینِ آنو مهم  عدالت شرایطی داردکه    پی برد   رفته شاملوامّا رفته  دید.توان  میبه روشنی    ، مآوردی  به حزب  شاعر

سرانجامِ    ظاهراً مشاهدۀ   ناکامی است.   محكوم به  خواهانهعدالت  تلاشِکه تا آزادی نباشد، هرگونه  فهمید  آزادی است.  

اعتنا به  های بینظام  عبرتِآیینۀ  تأمّل در  آزادی کرد.    شاملو را متوجهِّ اهمّیتِاردوگاهِ شرق    چپ در  هایتلخِ نهضت

محروم ساختند، شاعر را خود نیز    اوّلیۀ  ، بلكه مردم را از سایرِ حقوقِ ناتوان بودندعدالت  از برقراریِ  آزادی که نه تنها  

 ش از هرچیزِ دیگر برای آزادی بجنگد، برای آزادی بسراید. بیبر آن داشت تا از آن پس 

 

ترین بخش از جنبشِ جهانیِ چپ فكرروشنبه شناختی نائل شد که او را با  کمال و پختگی  مرحلۀ  شاعر در    سرانجام

همگام  بیستم  قرنِ  پایانِ  آزادی  دکر  در  که  دریافت  وی  آنبلكه  نیست،  عدالت شرطِ  پیش  فقط .  از  فراتر  لازمۀ    ،، 

 :تی، به کرامتِ انسانی خویش استاش، به جایگاهش در جهانِ هسهای وجودیانسان به ظرفیت یابیِدست

 

 خواندآه اگر آزادی سرودی می

 کوچك 

 ای،همچون گلوگاهِ پرنده         

 ( 1355ترین آرزو«، ، »ترانۀ بزرگدشنه در دیسماند. )کجا دیواری فروریخته بر جای نمیهیچ

 

 دستِ بسته 

 ، »ترجمانِ فاجعه«(صلهمدایحِ بیست از اعجازش )بازداشتنِ آدمی

 

 انداز را به جان دربرکشمام آزاد نبود تا هر چشمدستانِ بسته

 هر نغمه و هر چشمه و هر پرنده 

 هر بدَرِ کامل و هر پگَاهِ دیگر 

 (1371، »در آستانه«، در آستانههر قلّه و هر درخت و هر انسانِ دیگر را. )
 

قدم در مسیرِ  باری   برایثباتِ  بی  مبارزه  تأکیدِ  آزادی و  انسان  وقفهعدالت و  چندین دهه  طیِّ    بر حرمت و کرامتِ 

از   هنری  به  شاملو را در میانِ چهرهعواملی بود که  فعاّلیتِ  فارسی برجسته کرد و  او تشخّص  آثاهای شعرِ معاصرِ  رِ 

 شاملو بوده و هست. شعر و شخصیتِ نظیرِ . همین امر از موجباتِ محبوبیتِ کمبخشید

 

********************************* ******* 

 

  این درست کهام.  ما اندیشیده  دربارۀ عللِ افولِ ستارۀ آن در روزگارِبه عنوانِ خواننده و دوستدارِ شعرِ فارسی بارها  

.  شمارِ شعرخوانان بالنسبه اندک، بلكه ناچیز استنیز     دیگرمللِ بسیاری از  میانِ  در  امروزه  جهانی است و  شعر    بحرانِ
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ما دیگر آن جریانِ شكوهمند و بالندۀ نیمۀ اوّلِ    شعرِ امروزِکه    یمپذیربباید    این حقیقت  نظر ازگمان من صرفاماّ به  

نیست. حاضر  ادبیِ    قرنِ  امروزه،  میانگینِ  کیفیتِ  که  یابه  آثاری  می  درست  بازار  به  شعر  عنوانِ  تحتِ  آیند،  غلط، 

نمی راضی  را  راشعرشناسان  متوسّط  ذوقِ  با  خوانندگانِ  است،  سهل  که  می  کند  بیزار  و  کسل  این نیز  برای  سازد. 

موجود   وضعیتِکلیّ منكرِ مشكل هستند، یا  معمولاً یا به  صاحبانِ آثارِ یاد شده.  توان نام بردمعضل عللِ گوناگونی می 

از ایشان زیاد شنیدهمیطبیعی    را بزرگگویند،  ام که میبینند.  امروز دیگر در و    سرآمده است  دورانِ شاعرانِ  شعرِ 

یابیِ  و ریشه  ررسیب  ! توانند افكار و احساساتِ خود را در قالبِ شعر بیان کنندنیست و همه می  نوابغصارِ مشاهیر و  انح

اماّ در این مجالِ اندک    های گسترده ممكن است.  فارسی فقط در چارچوب پژوهش افتِ کیفیتِ شعرِ معاصرِ   کاملِ 

این مطلب به یكی  ر دمشكل نام ببرم. شاعری که   اصلیِ های علّت  خواهم از فقدانِ بینش و آرمان به عنوانِ یكی ازمی

دردِ عدالت و    های بزرگ داشتند.، احمد شاملو، از نسلِ هنرمندانی بود که دردها و دغدغهاشاره شداز خصوصیاتِ او  

زندۀ بیدارِ« شعرِ شاملو است. همین درد و دغدغه  »انسان    ، دغدغۀ انسان و حقوقِآزادی  هماست که  خونِ نشیطِ 

-پارهساخته و پرداخته است.    ،متناسب با محتوا  ، را  هم صورتِ آنمحتوای شعرِ وی را صلابت و استحكام بخشیده و  

ها این که هر هنرمندِ بزرگی سودایی بزرگ در سر  پذیرد، و یكی از آناصل است، یعنی استثنا نمیدر هنر  ای قوانین  

نمی. هیچدارد و  نتوانسته  بدونِکس  عرصه صاحبتواند  این  در  بزرگ،  دردی  بدونِ  بزرگ،  شعرِ   نشان شود. عشقی 

از تأسّی  به  تا هنگامی که  نیز،  بیجامعه    یتِکلّ  معاصر  آرماندچارِ  و  بیباختگی  باوری  استو    ۀ دوبارظهورِ    ،عشقی 

 . ددینخواهد را به خود شاملو  حدّ و اندازۀ در سرایندگانی  


